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فرامـرزی| مـا با آقـای رئیسـی به نوعـی بـرادر  محبوبه 

حساب می شویم. ایشان در پن� سالگی پدرشان را از دست 
داده بودنـد. وقتـی سیزده سـاله بودند برای تحصیـل به منزل 
مـا در قـم آمدنـد. پـدر مـا آیـت الله سـید ناصـر خـداداد حسـینی 
که عمـوی ایشـان باشـد کفالتشـان را به عهـده گرفـت. مـن آن 
موقع کودکی دوسـاله بود. آقای رئیسـی تا درسشـان تمام بشـود 
در منـزل مـا بودند. بـرای همین به خوبی ایشـان را می شـناختم 

گی هـای اخلاقی شـان با جزئیـات خبـر دارم. و از ویژ
پدرم با امام خمینی(ره) و خیلی از آیات عظام حشر و نشر داشتند.
ایشان باع� شدند آقای رئیسی با هسته اصلی انقلاب آشنا شوند.

انقلابیـون بنـام به منـزل مـا رفت و آمـد داشـتند. به همیـن دلیل 
سید ابراهیم با جریان انقلاب به صورت عمیق مأنوس شدند.

همه بچگی من کنار ایشان گذشت. آقای رئیسی خیلی با محبت 
و مهربـان بودنـد. مـن هـم در همـان سن و سـال خیلـی با ایشـان 

انس گرفته بودم.
بچه بودم، اما به خوبی در خاطر دارم که ایشان در همان 
نوجوانی خیلی زیاد قرآن تلاوت می کردند و نیمه شب 

بـرای نماز بیـدار می شـدند. یـادم نمی آیـد نماز شبشـان تـرک 
شده باشد.

پسرعموی شهید ما آدمی منزوی نبود. اتفاقا خیلی هم اجتماعی 
بـود. همیـن روحیـه تعامـل با اقشـار مختلـف را که شـما در ایـن 
سـال ها دیدید از همان نوجوانی داشت. یعنی از همان سال ها 
اهـل معنویـت، اخلاق مـدار و اجتماعـی بـود . ایشـان در محضـر 
پدرمـان تربیـت شـدند و ارتباطـات اجتماعـی پـدر مـا در روحیـه 
ایشـان تأثیـر زیـادی داشـت. در همـه ایـن روزهـا چه وقتـی خبـر 
سـقوط را شـنیدم و چـه وقتـی فهمیـدم به شـهادت رسـیده اند 
و چـه حـالا که در حـرم مطهـر رضـوی آرام گرفته انـد، خاطـره ای 
در ذهنـم می چرخـد. یـک روز دونفـری قدم زنـان به طـرف حـرم 
می رفتیـم. آن موقـع هنـوز تولیـت آسـتانه به ایشـان داده نشـده 
گـر از قـوه قضائیـه بیایـم بیـرون، بـود. در بیـن راه به مـن گفتنـد: ا

می روم در یک مسجد دورافتاده امام جماعت می شوم و احکام 
و معـارف دیـن را به مـردم آمـوزش می دهـم. می خواهـم همـان 
جایـگاه طلبگـی را حفـظ کنـم. چیـز دیگـری هـم نمی خواهـم.
مـردم به مفسـر و امـام جماعـت هـم نیاز دارنـد. دلـم می خواهـد 

معـارف اهـل بیـت(ع) را به مـردم یـاد بدهم.
دوسـه مـاه بعـد حکـم تولیـت آسـتان قـدس ایشـان آمـده بـود 
که به حـرم رفتم. وقت نماز رسـیدم. به خودم گفتم بروم مسـجد 
گوهرشـاد نماز بخوانـم. رفتـم دیـدم در محـراب نشسـته اند 
و منتظرنـد نماز به امامـت ایشـان برپـا شـود. نماز کـه تمـام شـد 
آقـای رئیسـی بـالای منبـر رفتنـد و چنـد آیـه قـرآن را بـرای مـردم 
تفسـیر کردنـد. وقتـی ایشـان بـالای منبر شـرو� به صحبـت کردند 
یـاد حرفـی که دوسـه مـاه پیـش گفتـه بودنـد افتـادم. به خـودم 
گفتـم چقـدر زیبـا خـدا همـه چیـز را کنـار هـم می چینـد. آقـای 
ک و خالـ� بـود. بـرای همیـن خـدا در بهتریـن  رئیسـی نیتـش پـا
نقطـه و بهتریـن مسـجد به ایشـان همـان چیـزی را اهـدا کـرد 
که می خواسـت. یعنـی ایشـان هـم به آرزویـش رسـیده بـود و هـم 
به مقام و مرتبه رسیده بود. خدا چنین عظمتی برای پسرعموی 
مـا کنـار گذاشـته بـود. آقـای رئیسـی متواضعانـه چیـزی از خـدا 

خواسـت و به بهتریـن شـکل هـم به آرزویـش رسـید . آن روز 
ایـن موضـو� به فکـرم رسـید که هر قـدر برای خـدا تواضع 

کنـی همـان قـدر خـدا رفعـت می دهـد.

سیدحمید خداداد حسی�ی،  از �زدی�ان آیت ا� رئیسی

�اداش خل�ص و ت�ا�ع

بـرای مستندسـازی در چنـد سـفر داخلـی و خارجـی همـراه شـهید 
رئیسـی بـودم. آخریـن سـفرمان به همیـن مـاه پیـش برمی گـردد.
کسـتان و سـ�س سـریلانکا شـدیم و برنامه سه روز سفر  وقتی عازم پا
کاری ایشـان را از نزدیک دیـدم، از این همه پرکاری و سخت کوشـی 
تعجـب کـردم. در ایـن سـه روز عـلاوه بـر حضـور در شـهرهای بـزرگ 
کسـتان مثـل لاهـور و کراچـی، سـفر به پایتخت و یک شـهر جنوبی  پا
سـریلانکا هـم در برنامه هـا دیده شـده بـود. نمی دانیـد برنامه های 
ملاقات و دیدارها چقدر چفت درچفت و پشت سرهم ردیف شده 
کسـتان بودیـم، مسـئولان زیـادی ازجمله  بـود! در آن دو روزی که پا
کسـتانی، نماینده هـای پارلمـان، احـزاب، نخبـگان و تحلیلگـران پا

علمـای دینـی، فعـالان اقتصـادی و... بـرای دیـدار با رئیس جمهـور 
مـا به معنـی واقعـی صـف بسـته بودند. این ها سـوای اشـتیاق مردم 
بـرای دیـدن آقـای رئیسـی بـود. به ایـن دلیـل که امـکان تجمـع 
بـزرگ مردمـی فراهـم نشـده بـود، مـردم مسـیر تـردد رئیس جمهـور 
را شناسـایی کـرده و سـاعت ها کنـار خیابـان ایسـتاده بودنـد تا مـا 
از آنجـا عبـور کنیـم و بـا دسـت تکان دادن، محبتشـان را ابراز کننـد.
ایـن ابراز محبـت در لاهـور و کراچـی بیشـتر به چشـمم آمـد. تصاویـر 

ایشـان و پرچـم ایـران در خیابان هـا نصـب شـده بـود.
که ایران  در نگاه آن ها رئیس جمهور کشورمان یک قهرمان بود، چرا
در عملیـات وعـده صـادق پاسـخی کوبنـده به رژیـم صهیونیسـتی 
داده بـود. برنامه هـا آن قـدر فشـرده بـود که دیگـر همـه مـا کـم آورده 
بودیـم، امـا ایشـان همچنـان پرانـرژی ادامـه مـی داد. روز پایانـی 
کسـتان، خیلی خسته کننده و نفس گیر بود. حضورمان در پا

از طلو� آفتاب بیدار شـده بودیـم و کوچک ترین فرصتی 

بـرای اسـتراحت پیـدا نکـرده بودیـم. بنـا بود سـاعت ۴صبح 
فردای آن روز هم راهی فرودگاه شویم و به سریلانکا برویم. برای 

همیـن وقتـی حوالـی سـاعت22:۳0 باخبر شـدیم که آقـای رئیسـی 
کسـتانی  با درخواسـت انجـام گفت وگـو با یـک شـبکه تلویزیونـی پا
موافقـت کـرده اسـت، صـدای همه مـان درآمـد. دیگـر نایـی بـرای 
ادامـه کار نداشـتیم، اما ایشـان محکـم پای برنامه ها بـود و باید این 

یکی هـم انجام می شـد.
به یـاد دارم وقتـی به سـریلانکا سـفر کردیـم، در میانـه گفت وگوهـای 
دی�لماتیـک، موقع اذان آقای رئیسـی گفت که نماز را با مسـلمانان 
اینجا که جمعیتی در اقلیت هستند، بخوانیم. ریزبینی آقای رئیسی 
برایـم جالـب بـود. به یکـی از مسـاجد «کلمبـو» در پایتخـت سـریلانکا 
رفتیـم. شـادی را در مردمـی که بـا فرزندانشـان به این مسـجد آمده 
بودنـد، به وضو� می شـد دیـد. صحبت های ایشـان با مسـلمانان،
حـول محور وحـدت بود. دیـدار که به پایان رسـید، بارانی که شـرو� 
به باریدن کرد، برای مردم نشانه خوب و مبارکی بود. در لحظات آخر،
شور و حرارت مردم با دست تکان دادن ها و لبخندهای شوقشان 
برای آقای رئیسی و پاسخ متقابل و پرمحبت رئیس جمهور به آن ها 
را یک بـار دیگـر و پررن� تـر از قبـل دیـدم. می دانـم که ایـن دیـدار 
و صحبت هایـی که ردوبـدل شـد تا سـالیان سـال در ذهـن اهالـی 
و بچه هایشـان می مانـد. صحنه هایـی که از همراهـی چنـدروزه 

ک نخواهد شـد. با رئیس جمهـور دیـدم، از خاطـر من هم پا
جالب است که پس از شهادت حاج آقا رئیسی قبل از همه کشورها،

کستان اعلام عزای عمومی کرد و همه  حتی قبل از خودمان، پا
خیابان های کلمبو به تصویر شهید رئیسی مزین شد.

م�س� اس�م زاده، مس��دساز
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